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لیــا مهداد| خوشــحالی دیگــران لبخنــد بــر لبان شــان مــی آورد. 
باورشان بر همدلی است و دوست داشتن دیگران. مهم نیست کار 
کوچکی باشــد یا پروژه ای بزرگ، مهم گام خیری اســت که برداشــته 
می شــود. رویه ای که ســرلوحه زندگی این زوج شــده. بیســت ســال 
پیش کارهای ســاختمانی را در »نور« شــروع کردند و حالا سه سالی 
اســت کــه بیشــتر وقــت و زندگی شــان را در همیــن شــهرند. »تقریبا 
اینجایی شــدیم و خودمان را از اهالی اینجا می دانیم.« شــاید برای 
همیــن اســت هــر کاری از دست شــان بر می آیــد بــرای اهالــی انجام 
می دهنــد. از جاده ســازی و رفــع مشــکلات بــرق منطقــه تــا آزادی 
زندانی و ســاختن پایگاه انتقال خــون و راه اندازی بخش دیالیز تنها 
بیمارستان شهر. »حریرچی« این همه مهربانی را وظیفه خودشان 
می دانــد. »ما وظیفه خودمان می دانیم منشــأ خیری باشــیم برای 

منطقه.«
بیســت ســال فعالیت در منطقه ثابت کــرده اینجا بــا کمبودهای 
بسیاری دست به گریبان است. به باور »حریرچی« به تناسب رشد 
جمعیتی و ساخت وسازهایی که شده، زیرساخت ها رشد چندانی 
در ایــن شــهر نداشــتند. برای همین کمبودهــا و حال بد، ســلامت 
منطقه است که این زوج تصمیم به احداث ساختمان انتقال خون 

و راه اندازی بخش دیالیز گرفته اند.
باورشان در کارهای خیر این است که اقدام و شروع آن مهم است 
بقیــه راه را خدا همــوار می کنــد. »در همه این ســال ها باورمــان این 
بوده و بارها و بارها با تمام وجود احساسش کردیم. مشکلات مسیر 
معجــزه وار حــل می شــوند.« حالا همــت ایــن زوج »نــور« را صاحب 
پایگاه انتقال خون کرده؛ ســاختمانی زیبا و خوش نقشه با آجرهای 

سرخ. ساختمانی که صد روزه قد کشید و رسید به روز افتتاحیه.

رکوردی جدید؛ ساختن پایگاه انتقال خون در 100 روز
»مهرگان« سال هاســت کمک حال کارهای عمرانی منطقه است 
و از هیچ تلاشــی دریغ نمی کند. به رســم گذشته این بار هم تصمیم 
به چنیــن کاری گرفت. »حریرچی« شــروع کار را مربوط به جلســه با 
فرماندار می داند. جلسه ای برای نیازسنجی شهر و اولویت هایی که 
باید مدنظر قرار می گرفت. »با فرماندار جلســه ای داشــتیم که چند 
موضــوع مطرح شــد. یکی از آنهــا پایگاه انتقــال خون بــود.«  نتیجه 
جلسه هم شروع ساخت مرکز انتقال خون می شود. ساختمانی که 
قرار شــد صد روزه قد بکشــد. »ســازمان انتقال خون براســاس نیاز و 
کارکرد این مرکز، به ما نقشه داد.« ظرافت، جزئیات و معماری بنا هم 

البته به »مهرگان« سپرده می شود.
ســازمان انتقال خون نیاز به ســاختمانی یک طبقه داشــت برای 
رتق وفتــق امور »نــور«. اما »مهــرگان« آینــده را هم می دیــد ، روزگاری 
که شــاید نیاز شــود به ســاختن طبقه دیگر برای ســهلوت در کارها. 
»اسکلت و فوندانسیون ساختمان را برای دو طبقه در نظر گرفتیم.«

پایگاه انتقال خون و دیالیز؛ دغدغه  سامت اهالی 
قول وقرارشــان ســاختن پایــگاه انتقــال خــون طــی ســه ماه 
بــود؛ رکــوردی باورنکردنــی که دوســت  داشــتند به ثبت برســد. 
مهندســان شــرکت پای کار آمدنــد. پی ســاختمان کنده شــد و 
مصالح گوشــه و کنار زمین پهن شــدند بــرای بالا رفتــن دیوارها 
و نشستن ســقف روی ســتون های پایگاه. کارشــان سخت بود، 
کیــپ پیمانکاری  اما هدف بــزرگ به آنها انرژی می داد. هشــت ا
کنار مهندســان قــرار گرفتند بــرای اتمام کار ســر موعد ســه ماه. 

»بچه هــا شــب و روز کار می کردنــد. حتــی روزهــای تعطیــل هــم 
پــای کار بودند تا مبــادا کاری عقب بیفتد.« کرونــا همه گیر بود و 
تعدادی از مهندســان را درگیر کرد؛ بیســت روز ســختی که کرونا 
آنهــا را خانه نشــین کــرد. »با وجــود کرونــا و درگیری بیســت روزه 
بچه ها کار سر زمان مشخص تمام شد.« نماینده کارفرما در این 
پروژه خدایار ســالار اســت. او از حدود ســه میلیاردتومان هزینه 
ســاختن پایگاه انتقــال خون می گوید که توســط ایــن مجموعه 
تقبل شده. »بعضی روزها بیســت وچهار ساعته کار می کردیم.« 
بــه گفته ســالار در جلســه ای که همــان روزهــای ابتدایــی برگزار 
شــد، گرفتــن مجوزهــای لازم را فرمانــدار عهــده دار شــد و ســهم 
»مهــرگان« هــم از صفر تــا صــد کارهــای اجرایــی. »از آنجایی که 

در حال حاضر موضوع اصلی این روزها ســلامت اســت به حوزه 
سلامت ورود کردیم.« ســالار سال هاست با »مهرگان« همکاری 
کارهــای خیرخواهانــه  دارد از همــان دوران دانشــجویی. او از 
دیگــر »زمــان حریرچــی« و »محســن راودمنــد« با خبر اســت. از 
دادن جهیزیــه به دختــران، آزادی زندانیان، ســاختن مدرســه 
و همــه موضوعات اجتماعــی که دغدغه این زوج اســت. »همه 
کارهــا در کنــار هم و بــا مدیریــت خانــم حریرچی خیلــی خوب و 
منظم پیش می رود.« به گفته سالار اغلب کارهای خیرخواهانه 
ایــن زوج مخفــی و در خفــا صــورت می گیــرد. »موضــوع پایــگاه 
انتقال خــون و راه اندازی بخش دیالیز به دلیل رسانه ای شــدن 

علنی شدند.«

آزادی بخشیدن؛ نیت و آرزویی قدیمی
»مهرگان« حواســش به مــردان و زنان پشــت میله ها هم هســت. 
مــردان و زنانــی که هر مــاه، نام شــان روی برگــه ای به واســطه پلیس 
می رســد به دســت »زمان حریرچی«؛ مادر »مهرگان«. هدف شــان 
آزادی آنهاست. مردان و زنانی که فقر و نداری میله های زندان را گره 
زده به سرنوشت شان. »ســروکارمان با زندانیان مالی است.« آزادی 
زندانیان محدود به »نــور«، »رویان« و مازندران نیســت. »مهرگان« 
حواســش بــه کمــی آن طرف تــر از »نــور« و »رویــان« اســت حتــی در 
گــر مــردی حبس شــود پشــت میله هــا و جرمــش محدود  تهــران.  ا
شــود به نداری، »مهرگان« مــی رود در پــی آزادی اش. »پرونده های 
ارجاعی توسط وکیل  شرکت بررسی و پیگیری می شود.« قصه آزادی 
بخشیدن به مردان حبس آرزو و نیتی است مربوط به سال های دور 

پدر شرکت؛ »محسن راودمند«.

مدرسه سازی؛ نذری که ادا شد
مدرسه ســازی »مهرگان« به ماجرای تلخ تصــادف یکی از اعضای 
این خانواده برمی گردد. اولین مدرسه در پیشوای ورامین پا گرفت؛ 
مدرســه تربیت بدنی دخترانــه که با نــام پدربزرگ ثبت شــد؛ محمد 
راودمند. »بزرگ ترین مدرســه ای بود که ســاختیم.« اصرار داشتند 
که مدرسه مختص دختران باشــد. دخترکانی که اغلب راه دور مانع 
تحصیل شان بود. مدرســه تربیت بدنی هم به این دلیل که مادران 
آینــده از نظــر جســمانی ســلامت باشــند. »خــدا را شــکر امســال 21 
قبولی کنکور داشتیم. خیلی خوشحال شدیم.« بیش از یک دهه از 
ساخت مدرســه می گذرد و هنوز ارتباط  دختران و »زمان حریرچی« 
قطع نشــده. »هنوز تنگاتنگ با هم در ارتباطیم.« دختران قدردان 
مهربانی هــا هســتند و هــر بــار مقام هــای ورزشــی که ثبــت می کنند 
این قدردانی را به رخ می کشــند. »امســال بازســازی مدرسه را انجام 
دادیم.« مدیر مدرســه حواســش به خانواده دختران هم هســت تا 
مبادا فقر یا بیماری یکی از اعضای خانــواده مانع تحصیل دختران 
نباشــد. »در حــد تــوان بــه خانــواده دانش آمــوزان توجــه داریــم.« 
کمک هایــی کــه از توزیــع بســته های غذایــی شــروع می شــوند تــا 
خدمات درمانی و پزشکی. دومین مدرسه در اسلامشهر جاخوش 
کرده؛ مدرسه شهید همت. مدرسه سوم هم به همت »مهرگان« در 
روستایی نرسیده به میناب قد کشیده برای آموزش بچه ها. »همه 

اینها به لطف خدا بوده.«

رفاقت با بهزیستی؛ همتی برای به زیستن دیگران
ســه ســالی اســت خانواده »راودمند« مازندرانی شــده اند؛ از وقتی 
تصمیم گرفتند در کنار کار بیست ساله شــان در مازندران زندگی هم 
کنند. »سه سالی است خانه مان را هم اینجا آوردیم و همین جا زندگی 
می کنیم.« اما از ســال های دور حواس شــان به بهزیســتی مازندران 
بوده، ارتباطــی قدیمی با هم دارنــد. »مهرگان« درواقع حواســش به 
حال وروز آدم هایی اســت که زندگی با آنها سرناســازگاری داشــته. به 
بــاور »حریرچی« بهزیســتی منطقه کمبودهــای زیــادی دارد. »ما در 
حد توان کمک می کنیم.« نوســان برق و تیربرق های قدیمی دردسر 
وزارت نیرو شــده بود در همه این  ســال ها. »به کمــک ما تمام تیرها و 
پست های برق  تقویت شدند.« به گفته »حریرچی« رفع مشکل برق 
سایت هزینه ســنگینی برای شرکت در پی داشــته تا مشکل نوسات 
برق منطقه حل شود. باورشان این است هر مشکل منطقه، مشکل 

آنهاست و برای زندگی بهتر همه باید کوشید.

   گزارشی از فعالیت های زوج خیری که در مازندران محبوب اهالی اند؛ از مدرسه سازی تا ورود به مسائل درمان و احداث پایگاه انتقال خون    

رسم شان مهربانی است

لیا مهداد| انتقــال خون، چهاردهمیــن پایگاهــش را در مازندران افتتــاح کرد. هرچند 
چهــار پایــگاه بــه همــت خیریــن منطقــه بــه افتتاحیــه رســیده اســت. اســتان مازنــدران 
اولین پایــگاه انتقال خــون را در ســال 58 به خــود دید؛ مرکز انتقــال خون در بیمارســتان 
ولیعصر. پایگاه  بعدی در سال 59 در چالوس به همت یک خیر راه اندازی شد. بعد »بابل« 
و »آمل« و حــالا »نور« به همت خیرین صاحب پایگاه انتقال خون شــده اند. انتقال خون 
پدیــده  ناشــناخته ای در مازنــدران نیســت. این اســتان بعــد از تهران، شــیراز، خراســان و 
خوزســتان  پنجمین مرکز را از آن خود کرد، البته بعد از راه اندزای ســازمان انتقال خون در 

کشور.

سازمان انتقال خون، سازمان حیاتی وزارت بهداشت از منظر پدافند غیرعامل
مدیرعامل انتقال خــون از تجربه 10ســاله اش در درمان کودکان سیستان وبلوچســتان 
می گوید. سیستان وبلوچستانی که به باور او یکی از مناطق داغ در زمینه کودکان تالاسمی 
است. البته مازندران بعد از این استان جایگاه دوم را به خود اختصاص می دهد. به گفته 
مدیرعامل انتقال خون کشــور، خون یــک داروی بیولوژیک اســت. دارویی که جایگزینی 
برای آن وجود ندارد؛ فرآورده  ای انســانی. فرآورده ای که براســاس مقرارت بین المللی تنها 
به محدوده مرزهای هر کشــور محدود می شــود؛ به غیر از خون های نادر. پیمان عشقی 
گر انســان زندگی  کمیت و کیفیــت این فــرآورده را مربوط بــه انســان ها می داند. به بــاور او ا
ســالمی داشــته باشــد، می تواند خون ســالمی اهدا کند. به اعتقاد عشــقی میزان اهدای 
هر جامعــه ای به فرهنگ ســازی آن کشــور برمی گردد. عشــقی خــون را فــرآورده ای حیاتی 

می داند. »تمام رشته های پزشــکی به خون و فرآورده های آن وابسته اند.« به باور او خون 
مصرفــی گســترده دارد، چون بالاتــر از 6 یــا 7میلیون فرآورده خونی تولید می شــود. شــاید 
برای همین است ســازمان انتقال خون ســازمان حیاتی وزارت بهداشــت از منظر پدافند 

غیرعامل است. هرچند به باور عشقی سازمان انتقال خون سازمان مظلومی است.

سازمان انتقال خون نیازمند معاونت فرهنگی
مدیرعامل انتقال خون کشور اولین مظلومیت سازمان را در نادیده گرفتنش در دروس 
دانشگاهی می داند. به این معنا که هنوز بعد از سال ها فعالیت سازمان انتقال خون هنوز 
واحد درســی به این نــام در دانشــگاه ها تدریس نمی شــود. هرچنــد به باور عشــقی بعد از 
همه گیری کووید-19 این مظلومیت نمود بیشــتری یافــت. او می گوید: »بعد از همه گیری 
تمام توجه ها در جهان به خون برگشت، اما یک ریال از اعتبارات کرونا شامل حال سازمان 
انتقال خون نشد.« عشقی گریزی به روزها و ماه های ابتدایی همه گیری کووید-19 می زند 
و از کمبــود ماســک می گوید. »کمبــود وزارتی بود، اما ما با مردم ســروکار داشــتیم و موظف 
بودیم به مردم ماســک تحویل دهیم.« به اعتقاد او بیمارســتان ها به مردم خدمات ارایه 
می کننــد، اما ســازمان انتقال خــون هم ارایه دهنــده خدمات اســت، هم گیرنــد خدمت. 
کز این سازمان باید برای مراجعه کننده جذاب  کید می کند مرا عشقی شاید برای همین تا
باشــد. او می گویــد: »ســازمان انتقال خون بایــد قدرت تبلیغاتی قویی داشــته باشــد.« به 
اعتقاد مدیرعامل انتقال خون کشور این سازمان نیازمند معاونت فرهنگی است؛ بازوی 
قوی فرهنگی و تبلیغاتی. عشقی از برنامه ریزی بر مشارکت های اجتماعی می گوید. او حتی 

کز سیار انتقال خون می داند، رویه  ای که در هلند و فرانسه  یکی از راهکارها را راه اندازی مرا
مرسوم است. عشقی به بانک سلول های بنیادین هم اشاره ای دارد. بانکی که در کشوری 
مانند آلمان 2میلیون اهدا را به خود می بیند و در ایران به 50هزار می رسد. نمونه هایی که 

خریدش از کشورهای دیگر برای سازمان انتقال خون 100 تا 200هزار دلار تمام می   شود.

سازمان انتقال خون؛ سازمان مورداعتماد مردم
مدیرعامل انتقال خون این ســازمان را ملی و فراجناحی می داند. ســازمانی که در همه 
سا ل های فعالیتش اعتماد مردم را جلب کرده و پایگاه اجتماعی خوبی میان شهروندان 
دارد. او می گوید: »مردم به انتقال خون اعتماد دارند.« عشــقی اشــاره ای بــه ناآرامی های 
خوزستان می کند. دوره ای که در مقایسه با سال 99 و اهدای خون 30درصد رشد را در این 
استان تجربه کرده بود. او ادامه می دهد: »فراخوان های سازمان هر بار با استقبال روبه رو 
می شــود.« عشقی از شبکه خونرســانی ســازمان می گوید. شــبکه ای که مانند عروق قلب 
عمل می کنند و در کمتر از 24ســاعت به اســتان های مختلف خون می رســانند. عشقی، 
انتقــال خون ایــران را یــک افتخار می دانــد. ســازمانی که تمامــی خدماتش را به پشــتوانه 
4هزار و500 پرســنل مدیریت می کند. به گفته او شاخص های خون اهدایی ایران در آسیا 
جزو بهترین هاســت. او ادامه می دهد: »شــاخص های ما در حد کشــورهای توسعه یافته 
اســت.«  خون هــای اهدایــی ایــران از منظــر کیفــی هــم جــزو سالم ترین هاســت، در حــد 
کشــورهای اروپایی و آمریکایی. به گفته عشــقی »ایران« تنها کشــور مسلمان عضو شبکه 

جهانی خون های نادر است در میان 29 کشور عضو.

خون های اهدایی ایرانیان جزو سالم ترین های جهان
پیمان عشقی، مدیرعامل انتقال خون کشور در حاشیه افتتاحیه پایگاه انتقال خون »نور« از این سازمان و مشکات و دستاوردهایش گفت

دورهمی برای قدردانی
پایگاه انتقال خون »نــور« به همت »مهرگان« افتتاح شــد. 
پایگاهی که عنــوان چهارمین مرکز انتقال خون خیرســاز را در 
اســتان مازندران به نام خــود ثبت کرد. قبل از این ســه پایگاه 
دیگر به همت خیرین در این استان احداث و به بهره برداری 
رســیده اســت. افتتاحیــه ایــن پایــگاه میزبــان ولــی الله فرزانه 
نماینده نور و محمودآباد و پیمان عشــقی مدیرعامل انتقال 

خون کشور بود.
مرکز انتقال خون »نــور« به همت »مهرگان« طــی 100 روز به 
بهره برداری رســید. این مرکز به همت مهندســان »مهرگان« 
و بــا کار شــبانه روزی ســر موعد بــه افتتاحیــه رســید. هرچند 
»مهــرگان« بــرای رقم خــوردن این اتفــاق حدود ســه میلیارد 

تومان هزینه کــرد. در افتتاحیه این مرکــز از »زمان حریرچی« 
و »محســن راودمند« به عنوان خیرین این کار قدردانی شد. 
خیرینی کــه پیــش از ایــن هم بــا هزینــه حــدود چهارمیلیارد 

تومانی بخش دیالیز نور را راه اندزای کرده بودند.


